سلسله مباحث تفسیری

دوره آموزشی تخصصی تفسیر موضوعی قرآن کریم

استاد محمّد رضا شايق
جلسه سوم ـ دوره دوّم
( 29/09/1385)

صندوق پستی:

891953171

www.vela.ir  
واحد تفسير دفتر فرهنگي
هيئت انصار ولايت دارالعباده يزد
بسم الله الرحمن الرحيم

در بحث هاي جلسات گذشته از فروع بحث "مالِکِِِِ يَومِ الدّين" و سخن پيرامون مالكيت الهي به اينجا رسيديم كه خداوند چون مالك هستي است حق اين را دارد كه در مِلك خودش آنطور كه حكمت خودش اقتضا مي كند، دخل و تصرف كند. همانطوريكه در تمام قوانين جهان عقلاي عالم اين حق را به صاحبان ملك مي دهند. اگر كسي اين حرف را قبول نداشته باشد يا بايد منكر وجود خدا بشود يا اين كه اگر بخواهد موجوديت ذات اقدس حق را بپذيرد، لاجرم بايد اين اصل را هم بپذيرد. بنابراين نفي دين و نفي حاكميت دين. ما نمي گوييم دين شريك باشد. مي گوييم دين حاكم باشد. حكومت مال دين باشد. نه اينكه دين شريك حكومتهاي ديگر باشد چون دليلي بر شرك نداريم بلكه دليل بر رد شرك داريم. همان طوري كه ماليكت خدا شريك ندارد حاكميتش هم شريك ندارد. اگر شخصي آمد به مالك ملكي گفت: من مي خواهم شريك شما باشم در اداره اين ملك. مي گوييد: شريك ملك من كه نيستيد پس نمي تواني با من در ادارة آن شراكت كني. ما نمي گوييم دين بايد شريك باشد با نظامهاي غير الهي. ما مي گوييم دين بايد حاكم باشد به دليل اينكه دين برنامه خداست. اصلاً دين يعني روش. در سوره برائت مي فرمايد:«و لا يُدينونَ دينَ الْحُقِّ»1؛ اينها به روش حق، دينداري نمي كنند. اگر قرار است ملك خدا باشد روش هم بايد در اداره اين ملك از خود خدا باشد. اين مي شود معناي حاكميت دين. اگر در هر عصري بخواهيم يك ديني حاكم باشد قطعاً اديان متعارض نمي توانند. بايد ديني را پيدا كنيم كه ملاك حق است. ديني پيدا كنيم كه دين آن عصر است. حجت بين خدا و بندگان خداست و در عصر ما چيزي جز اسلام عزيز نيست. بنا بر اعتقادات فرقه مُحِقّه، در عصر حاضر هيچ راهي جز پذيرش ولايت مطلقه فقيه جامع الشرائط فتوا وجود ندارد كه من اشاره كردم. روي چهار فرض بحث كرديم كه هيچ فرض ديگري غير از اين چهار فرض نبود: 1- حكومت طاغوت را بپذيريم در زمان غيبت امام عصر (ع). 2- حكومتي نداشته باشيم، مردم سرگردان باشند. گفتيم اين دو تا كه هيچكدامش امكان ندارد. اولي امكان شرعي ندارد و دومي امكان وضعي ندارد يعني در عالم خارج نمي‌شود اين كار را كرد عادتاً محال است.
اولي را شريعت اجازه نمي دهد. در عمل ممكن است از طاغوت پيروي كرد ولي شريعت اجازه نمي دهد. دومي ممكن هم نيست «لابْدُّ لِلنّاس مِن اَمير بِرّ اَو فاجِرٍ»2.

راه سوم: گفتيم فرض سوم و نظر سوم اين است كه بگوييم يك حكومتي كه نه حق باشد و نه باطل.گفتيم كه اين هم وجود خارجي ندارد. بين حق و باطل، واسطه اي كه نه حق باشد و نه باطل وجود ندارد. يا حق است يا باطل.

 مي ماند فرض چهارم، چاره اي جز پذيرش حاكميت مطلقه فقيه نيست. هيچ چاره اي نيست. توضيح: بعضي ها در جانبداري از حكومت مطلقه فقيه اين طوري تصوير كرده اند كه ولايت مطلقه يعني يك نفر، بلامنازع حاكم باشد بر جان و مال و نواميس مردم كه خيلي صورت زشتي دارد. شما در عصر امروز و در عرف سياسي امروز بخواهيد چنين نظريه اي را مطرح كنيد خيلي قبيح است.


1- توبه آيه                          2- بحار الانوار ج 33 ص 358 باب 23

بعضي ها گفتند: استبداد مذهبي. متأسفانه بعضي از جانبداران هم به جاي اينكه دفاع درست بكنند و بگويند نه اين طور نيست، بد دفاع كردند. مثلاً يكي از حرفهايي كه مي زنند اين هست كه مثلاً فقيه مي تواند همسر فردي را بدون اذن شوهر طلاق دهد. اولاً ولايت مطلقه به اين معنا نيست. يك بحثي شده بين فقهاي معاصر. حضرت امام (رض) كه از بزرگان فقه و فقاهتند مي گويند: اصلاً اين بحث در قرن اخير مطرح شده قبل از آن سابقه نداشته است. اصلاً بين بزرگان چنين بحثي مطرح نبوده كه آيا فقيه،‌ولايت مطلقه دارد يا ولايتش محدود است. يك عده اي آمدند تشكيك كردند گفتند: كه فقيه فقط در امور عبادي فردي ولايت دارد. مثلاً مردم شك كردند سه ركعت خواندند يا چهار ركعت( شك سه و چهار در نماز كردند) بروند از فقيه سؤال بكنند بگويند: آقا لطفاً حكم شك سه و چهار را لطفاً بيان فرمائيد. در مورد روزه و در مورد حج و در مورد مسائل عبادي فردي،‌ فقيه ولايت دارد اما در مسائل سياسي و فرهنگي و اجتماعي و اينها معلوم نيست. بعضي ها اين طور حرفي را زدند. طبق اين نظر ولايت، ‌ولايت مطلق نيست. يادتان هست در بحث مطلق و مقيد گفتيم معناي اطلاق معناي ارسال است. وقتي مي گوييم كه «اَكرِم مُحَمَّداً»؛ محمد را گرامي بدار، يعني در هر حالي، در هر صورتي و با هر ويژگي؛ نشسته است،‌ ايستاده است خوابيده است،‌ مهمان است ميزبان است إكرام مي كند إكرام نمي كند. مطلق به اين معناست. وقتي مي گوييم ولايت مطلقه معنايش اين هست كه ولايت فقيه محدود به ويژگي خاصي نيست و محدود به موضوع خاصي نيست. مردم موظفند در عصر غيبت كبري در هر مسئله اي به فقيه مراجعه كنند. اگر مسئله نظامي بود يك وقتي يك كسي به كشور اسلامي حمله كرد مردم موظفند به فقيه مراجعه كنند و بگويند تكليف ما چيست؟ مثل زمان امام.‌ امام فرماندهان جنگ را تعيين مي كردند. اگر مسئله اقتصادي بود مثلاً آمريكا محاصره اقتصادي كرد. به امام بگوييد آقا چكار كنيم؟ ايشان تعيين تكليف كنند. اگر مسئله،‌ مسئله سياسي بود موظفند به فقيه بگويند شما تعيين كنيد. آقاي مك فارلين مي خواهد بعنوان نماينده آمريكا بيايد براي افتتاح لانه جاسوسي. كليد طلايي هم دارد يك كلتي هم به رسم هديه دارد يك كيكي هم براي دهن شيريني براي افتتاح روابط، با او چكار كنيم؟ امام فرمودند: از همان تركيه برگردد. اصلاً ما رابطه با آمريكا را نمي خواهيم. ببينيد ما در مسئله سياسي به ولي فقيه مراجعه كرديم. در نظامي به ولي فقيه مراجعه كرديم. در مسائل اقتصادي به ولي فقيه مراجعه كرديم. به اين مي گويند ولايت مطلقه. يعني محدود به عباديات نيست. بعد آمده اند و گفته اند: ببينيد فقيه مي تواند زن مردم را بدون اجازه شوهرش طلاق بدهد كجا اين چنين حقي براي فقيه وجود دارد؟ چه كسي اين حرف را زده است؟ اين حرف، دروغ محض است. بله يك وقتي هست كه يك خانمي شوهرش رفته جبهه نيامده، رفته مسافرت دريايي و برنگشته است، ‌رفته مسافرت يك جايي گم شده الآن ده سال است ايشان بلاتكليف است. مثلاً نامزدش بوده عقد كرده بودند دارد جوانيش تمام مي شود، نه مي داند شوهرش زنده است، نه مي داند از دنيا رفته. چكار كند؟ بخواهد ازدواج كند شايد شوهرش زنده باشد. بخواهد همين طور بماند شايد شوهرش مرده باشد. اينجا قانون اسلام تحت يك ضوابطي به فقيه حق مي دهد كه شما اجازه داريد ‌اين خانم را طلاق بدهيد و اين طلاق نافذ است يعني واقع مي شود. اين در قوانين ديگر دنيا هم هست. در قانون آمريكا هم هست. آنها هم اينچنين قوانيني دارند. چرا به آنها نمي گويند استبداد مذهبي؟ يك قاضي ليسانس يا فوق ليسانس حقوق حق دارد اينكار را بكند يك فقيه حق ندارد؟ چطور نوبت به فقيه كه رسيد مي شود استبداد مذهبي؟!. عجيب هست كه همه هم همين را مطرح مي كنند. كدام حكم اسلامي گفته است كه فقيه بدون دليل مي تواند زن را طلاق بدهد؟ يا مثلاً موردهاي ديگري. فرض كنيد مردي بر همسرش سخت مي گيرد، نفقه را نمي دهد، نفقه متعارف را نمي پردازد، آبرو و حيثيت همسرش در معرض خطر است، در سختي و فشار زندگي مي كند، زن هم مي گويد: من نمي توانم با اين آقا زندگي كنم. قاضي مي گويد: شما چرا نفقه ايشان را نمي دهي؟ مال كه داري، حساب بانكيت هم كه ما خبر داريم استعلام كرديم انباشته از ثروت است. دلايل واهي ارائه مي كند. قاضي، يا حاكم شرع اسلامي مطمئن مي شود كه ايشان دروغ مي گويد. پول دارد ولي از شدت بخل نمي دهد. مثل آن آقا كه به بچه هايش گفته بود كه اين شيشه عسل، نان بماليد روي شيشه و بخوريد. يك روز دير آمده بود بچه ها گفتند: حالا كه بابا نيامد، شيشه را برداشته بودند و طبق رسم معمول، نان مي ماليدند روي شيشه و مي خوردند. آقا رسيد به خانه و گفت: يك روز نتوانستيد نان خالي بخوريد تا من بيايم.مثل اينجا هست كه خانم مي گويد: من درخواست طلاق مي‌كنم. مرد هم مي گويد: نه طلاقت مي دهم نه خرجيت را مي دهم. اينجا با مداخله حاكم شرعي،‌ طبق درخواست خود آن زن، نه بدون خواست او طلاق مي دهند. آيا اين استبداد مذهبي است؟ آيا شما در قوانينتان اين جور چيزي نداريد؟ پيش‌بيني نكرديد؟  اين مطلب كه در همه قانونهاي دنيا هست. نكته: قوانين بشري از يك حيث و جهت سه پله دارند. يك پلة آن مربوط به زمان جاهليت بوده است مثلاً جاهليت قرون وسطي در اروپا. قوانين اينها و خيلي از كشورهاي ديگر اين بوده است كه مي گفتند: هرچه طرف مقامش بالاتر است قانون با او ملايم تر است مثلاً شاهزاده هر غلطي بكند اشكالي ندارد.خون او از ديگران سرخ تر است. پائين ترها هرچه پائين مي آيند چوبشان بيشتر است. اگر يك برده اي تخلف كرد بايد دو سه برابر مجازاتش كنند چون تو سري خور هست. در قرون وسطي اينطوري بود. با شروع رنسانس،‌ اين نظريه مطرح شد كه همه انسانها در مقابل قانون مساويند بايد اينجوري باشد و اين هم جا افتاد. امروز يكي از اصول مدون حقوق بين الملل اين است «مساوات قانوني» همه جاي دنيا اين را قبول دارند. همه جاي دنيا در قوانينشان هست. حتي اسرائيل هم ادعا مي كند ما طرفدار تبعيض نژادي نيستيم آن هم سعي مي كند دامنش را بتكاند بگويد: ما اينچنين اعتقاداتي نداريم. مي گويند همه انسانها در مقابل قانون مساويند، اين هم پله دوم. اين خيلي خوب است. اين يك پيشرفت است اما اسلام به اين هم راضي نشده است. اسلام مي فرمايد كه هرچه مقامت بالاتر رفت حلق، قانوني بر شما تنگ تر مي‌شود. نمي خواهي بالا ننشين. احكام حكومتي اسلام را ببينيد، حاكم اسلامي حق ندارد غذاي اغنيا را بخورد. حق ندارد لباس اغنيا را بپوشد. منزل رهبر انقلاب را ببينيد، زندگي ايشان را مطالعه كنيد ببينيد چه طور است؟ اينها جزء واجبات است، جزء مستحبات نيست. اگر يك استاندار، يك فرماندار، يك وزير، دروغ بگويد يا غيبت بكند صلاحيت وزارت را از دست نمي دهد. مي گويند: كارش را بلد است حالا دروغ گفته، گفته. غيبت كرده اين يك امر شخصي حساب مي شود اما ولي فقيه يك دروغ بگويد از زعامت رأساً ساقط مي شود معنايش اين هست كه قانون بر آن شخص بالاتر تنگ تر گرفته است.
شرط عدالت شرط حاكميت ولي فقيه است. شرط اجتهاد كجا براي يك منصب عادي لحاظ شده؟ شرط اينكه در بصيرت و تدبير جامعه از همه سر باشد كجا براي يك فرد عادي براي يك مسئول عادي براي يك استاندار براي يك وزير حتي براي رئيس جمهور معين شده است؟ اگر يك خلاف مروت حتي يك خلاف مروت كاري كه ذاتاً گناه ندارد اما در نظر مردم شأن فقيه را پائين مي آورد از فقيه سر بزند از ولايت مي افتد. يك كاري كه عرف بگويد اين خلاف مروت بود و در شأن ايشان نبود. مي بينيد چقدر تنگ گرفته، حالا قرآن را ببينيد در قرآن كريم آياتي هست كه بيان مي كند هرچه مقام و منصب انسان بالاتر برود فشاري كه قانون به او مي آورد بيشتر است و اين پله سوم هست كه هنوز قوانين بشري به اينجا نرسيده اند. من نمونه اش را عرض مي كنم: در مورد كنيزان مي فرمايد:«فَإن أتَينَ بِفاحِشَهٍ فَعَلَيهِنَّ نِصُف ما عَلَي المُحصَناتِ مِنَ العَذابِ»1؛ اگر زنان كنيز، زنان برده، مرتكب فحشا بشوند مجازاتشان نصف زنان آزاد است. معنايش اين است كه اين بندگان خدا پائين ترين قشر اجتماع است.آزادي كه ندارد، درآمدي هم كه ندارد، زندگي هم كه ندارد، حيثيت اجتماعي‌اش هم كه پائين است، حالا اگر خلاف هم كرد توي سرش بزني اين انصاف نيست. قرآن مجازاتش را نصف كرده است. به زنان آزاد كه مي رسد مي گويد: شما يك پله بالاتريد. اگر مرتكب خلافي بشويد بايد دو برابر چوب بخوريد و دو برابر مجازات بشويد. مي رسد به زنان پيغمبر، زنان پيغمبر يك جايگاه بالاتري دارند، مي فرمايد: «يا نِساءَ النَّبيِّ مَن يَأتِ مِنكُنَّ بِفاحِشَهٍ مُبَيِّنَهٍ يُضاعَف لها العَذابُ ضِعفَين»2 ؛اي زنان پيامبر هر كدامتان مرتكب فحشا بشويد عذابش دو برابر زنان آزاد است. مگر همسران پيغمبر مرتكب فحشا مي شوند؟ اصلاً مگر همسران پيغمبر زندگي جاودانه دارند كه يك آيه قرآن بخواهد براي الي الابد در قرآن بماند؟ علي الظاهر اين آيه موضوعش منتفي است. پس براي چه در قرآن است اينكه الآن مصداق ندارد؟ اتفاقاً قرآن همانطور كه امام صادق (ع) فرمود مانند ماه و خورشيد دائم در جريان است، در حقيقت اين قرآن يك مصداق را مي گويد اما يك  مفهوم كلي از آن برداشت مي شود. مفهوم كلي چيست؟ كه در نظام اسلام و در نظام حكومتي اسلام هرچه منصب شخص رفت بالاتر حلقه قانوني بر او تنگ تر مي شود. به اين مي گويند استبداد مذهبي؟ شما برويد در قانون اساسي نگاه كنيد. در قانون اساسي عدالت يكي از شروط سختي است كه بايد ولي فقيه داشته باشد. شرايط را ببينيد در هيچ كجاي دنيا اين قدر حلقه قانوني بر فقيه و بر رهبري تنگ نيست. يك غيبت بكند كه توجيهي نداشته باشد، غيبت حرام باشد، محرّم باشد (چون ما غيبت غير محرم هم داريم «لاغِيبَةَ لِفاسِقٍ»3، يك شخصي فاسق است غيبت ندارد) اگر فقيه يك غيبت حرام‌ بكند از ولايت مي افتد. خبرگان مي گويند: ايشان ديگر صلاحيت ندارد. اگرمي بينيد مجلس خبرگان كارش تمام نمي شود به خاطر همين است. نمي گويند: ما رهبر انتخاب كرديم ديگر چكار داريم؟ برويم پي كارمان. چرا بايد دائم باشد؟ به خاطر اينكه بايد نظارت داشته باشد. تعارف هم ندارد. اما آنهايي كه به ما ايراد مي گيرند ببينيد رؤساي جمهورشان چه كثافت كاريهايي كردند، آب هم از‌ آب تكان نخورد. نمونه آن قصه فساد اخلاقي آقاي بيل كلينتون چنان آبروريزي از دولت آمريكا كرد كه 60 نفر از سناتورهاي مجلس سنا پيشنهاد كردند كه اين آقا دومين رئيس جمهوري باشد كه عزلش مي كنند.

1-  نساء آيه 25        2- همان آيه 30         3- بحار الانوار ج 72 ص 233 باب 66
آبروي ملت آمريكا را برد هيچ اتفاقي هم نيفتاد تا آخر دوره اش هم هشت سال حكومت كرد. اينها به ما مي گويند شما داراي استبداد مذهبي هستيد. اينقدر هم بي بند و بارند. اين قدر هم بي قيدند. آن رهبر بزرگوار در خانه اش يك گليمي افتاده كه خدا رحمت كند مرحوم سيد احمد (خميني) فرمودند: ما رفتيم روي يك قالي فرسوده اي نشستيم ديديم كه دارد پايمان زخم مي شود، به  تار و پودش رسيده. از اين قالي پناه آورديم به آن گليم. ديديم آن گليم نرمتر است. همين آقاي بيل كلينتون در تلويزيون آمريكا در شبكه تلويزيوني اعلام كرد كه من خودم و پدرم دزد قاشق چنگال بوديم در هر رستوراني مي رفتيم قاشق و چنگالها را مي‌دزديديم. الآن هم بزرگترين كلكسيون قاشق و چنگال را در دنيا داريم! اين حرف را زد هيچ طور هم نشد. اعتراف به دزدي. بگذاريد اين اشكال را يك كسي به ما بگيرد كه خودش اينقدر بي آبرو نباشد. اينها به ما ايراد مي گيرند و مي گويند شما در كشورتان استبداد مذهبي حاكم است. خدا به شخص پيغمبر نمي فرمايد كه تو از همه بالاتري حالا به تو اجازه مي دهم از همه يك كمي بيشتر خلاف بكني. مي‌گويد: نماز شب براي تو واجب است ولي براي ديگران مستحب است. « وَ مِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّد بِه نافِلَهً لَكَ»1 ، « يا أيُّهَا المُزَمِّلُ قُمِ اللَّيلَ اِلّا قَليلاً نِصفَهُ أوِ انقُص مِنه قَليلاً أَو زِد عَلَيهِ وَ رَتِّلِ القُرآنَ تَرتيلاً»2 اين قدر پيغمبر عبادت كرد كه پاهايش ورم كرد. خدا رحمت كند شهيد مطهري را مي گويند: پيغمبر يك چند لحظه مي خوابيد، دوباره بلند مي شد مقداري عبادت مي كرد. دوباره ، چند لحظه مي خوابيد و دوباره بيدار مي‌شد. شب را اينطوري تا صبح مي رساند، آرام نداشت. همين قرآن كريم در سوره إسراء به پيامبر گرامي مي فرمايد كه: «لَقَد كِدتَّ تَركَنُ اِلَيهِم شَيئاً قَليلاً»3؛ اندكي نزديك بود كه به اين ستمگران و كافران تمايل پيدا كني. يك پيشنهادات مزوّرانه اي كرده بودند. كه شما اين مؤمنين فقير و بدبخت و اينها مثل صهيب و بلال و سياههاي حبشي را از اطراف خودت دور كن. چون ما اشراف قريشيم كسرمان مي كند كنار اينها بنشينيم. مي گويم كه به خاطر اسلام اين اطراف پيدايتان نشود. اينها حرف من را بشنوند نكند يكي دو نفر از اينها ايمان بياورند. از حرص به هدايت اينها حضرت چنين فكري در ذهنشان آمد ولي بعدش به عنايت الهي گفتند: ابداً حرف من و دين من همين است. مي خواهيد بياييد بنشينيد. يك قدم از ارزشهاي ديني عقب نشيني نكردند چون در دين اسلام فقير و غني و اينها با هم فرقي ندارند.شما بياييد كنار بقيه بنشينيد و آنها نيامدند آيات قرآن نازل شد كه نزديك بود يك كمي به آنها تمايل پيدا كني و اگر اين كار را مي كردي: «اِذاً لَأذَقناكَ ضِعفَ الحَياةِ وَ ضِعفَ المَماتِ»4 ؛اگر اين كار را مي كردي در دنيا چند برابر و در آخرت چند برابر عذابت مي كردم. همين جرم براي ديگران اينقدر عذاب ندارد براي تو چند برابر دارد چرا؟ براي اينكه مقام معنوي تو بالاتر است. اين است قانون اسلام. كجا دنياي امروز كه مدعي قانون و دموكراسي و پيشرفت در علم حقوق است به اينجا رسيده است؟ اين اسلام است كه به اينجا رسيده است. پس وقتي ما مي گوييم ولايت مطلقه يك وقت كسي فكر نكند ولايت مطلقه يعني اينكه فقيه هر كار خواست بكند، ابداً.
 
1- اسراء آيه 79                        2- مزمل آيه 1 تا 4                          

3-اسراء آيه 74                                                       4- اسراء آيه 75
اگر فقيه يك سيلي به ناحق به شخصي بزند، بعد به او بگويند: چرا سيلي به او زدي؟ بگويد: امروز هوس كردم به يك نفر سيلي بزنم فوراً از ولايت مي افتد. 
اگر ثابت بشود يك آقايي از ايشان اعلم هست از جميع جهات فوراً ولايت ايشان برداشته مي شود. آن وقت شما نگاه كنيد آن مدعيان را. يك نشريه روسي در سال 2003، نوشت احمق ترين مرد قرن،‌ رئيس جمهور آمريكاست، هيچ طوري هم نشد. آدم واقعاً ناراحت مي شود چه كساني مي آيند به ما ايراد مي گيرند؟! كدام رهبري در دنيا دانشمندتر از رهبر ماست. اين حضراتي كه رئيس شدند و مرئوس شدند تحصيلاتشان چيست؟ دانششان چقدر است؟ كجاي دنيا اين طوري سخت گيري مي كنند. واقعاً خيلي نظام پيشرفته اي اسلام ارائه داده است. بعضي ها از روي غرض ورزي مي گويند و متأسفانه عده اي هم از روي ندانستن اين حرفها را مي پذيرند. پس ولايت مطلقه به اين معنا كه بعضي ها در عرف سياسي مي گويند نيست. جالب است كه بعضي از سياسيون هم نمي دانند معنايش چيست؟ خيال مي كنند پناه به خدا! ولايت مطلقه يك چيزي شبيه حكومت محمد شاه قاجار است كه مي گفتند: مجلس بايد باشد مي گفت: نه مجلس نبايد باشد من هر كاري دلم مي خواهد مي كنم. اين مطلبي بود در رابطه با ولايت مطلقه فقيه. اما يك اشكال و بحثي در اينجا وجود دارد كه در طول همين بحث است و من در همين بحث پيرامون آن توضيحاتي دادم، اين است كه عده اي در قرن اخير، مطرح كرده اند كه مردم فقط در عباديات بايد به فقيه مراجعه كنند. شما مي گوييد آن حوادثي كه امام زمان (ع)1 در آن روايت مشهور فرمودند: در آن حوادث به فقيه مراجعه كنيد آن فقط در عباديات است؟ مي گويند: آري ما در عبادياتش را قبول داريم اما بقيه اش را قبول نداريم. مي گوييم: حالا به جاي اينكه شما به ما ايراد بگيريد يكبار هم ما به شما ايراد مي گيريم. ما مي خواهيم تابع شما شويم منتها به شرط اينكه به چند تا سؤال ما جواب بدهيد. اگر جواب داديد ما هم دنبال سر شما مي آييم. ما هم ديگر حاضر نيستيم از فقيه اطاعت كنيم. مي گوييم سؤال ما اين است كه اگر يك حادثه غير عبادي رخ داد مثلاً يك حادثه نظامي رخ داد و به كشور اسلامي حمله شد، تكليف چيست؟ دفاع كنيم؟ يا بار و بنه مان را جمع كنيم و برويم كشور ديگري؟ يا به دشمن بگوييم: خوش آمدي! تشريف بياور ما برايمان فرقي ندارد هر كسي مي خواهد اينجا حكومت كند و زندگي ما را تأمين كند ما قبولش داريم؟ چه بگوييم؟سراغ چه كسي برويم و از چه كسي بپرسيم؟ سؤال ما از شما اين است كه اگر يك حادثه غير عبادي رخ داد به چه كسي مراجعه كنيم. در ساير حوادث به چه كسي مراجعه كنيم؟  1- به طاغوت؟ شما اين را قبول داريد؟ آقايي كه مي گويي براي حاكميت فقيه در ساير امور و ولايتش دليل نداريم، مردم در چنين حادثه اي به طاغوت مراجعه كنند؟ مي گويند: آيات قرآن گفته است مراجعه به طاغوت حرام است، ما چنين حرفي نزده ايم. مي گوييم: پس طاغوت را قبول نداريد. مي گويند: آري! مي گوييم: پس به نظر خودشان عمل كنند؟ شما اين حرف را مي زنيد؟ مثلاً به آقاي نانوا بگوييم شما در اين مسأله، خودت بنشين تفقّه كن. شب برو خانه و كتاب اصول كافي و فروع كافي و منابع فقهي را بردار و بگرد خودت حكم را در آن پيدا كن. اين را به مردم بگوييم؟ مجبور است بگويد: نه ما چنين حرفي نزديم.

1- امام مهدي(عج): «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه حديثنا فإنهم حجتي عليكم و انا حجه الله». بحار الانوار ج 2 ص 90 باب 14
مي گوييم: پس اين هم نمي شود و ممنوع است. مي گويد: بله ممنوع است. مي گوييم: يك راه ديگر هم دارد بگوييم تكليف ساقط است. أيها الناس از زمان غيبت كبراي امام عصر (ع) يعني 1160 سال پيش تا كنون، دين تعطيل است. برويد دنبال كارتان. شما آزاديد. در هر مسئله اي، هر تصميمي گرفتيد شارع مقدس يك امضاي درشت پائينش مي‌كشد. شما اين را مي گوييد؟ آن آقاي معترض مي گويد: نه ما اين را هم نمي گوييم. مي گوييم: پس چه مي گويي؟ راه ديگري شما سراغ داريد؟ ما كه به نظرمان نمي رسد. يا مراجعه به طاغوت يا مهمل و بي تكليف يا به فكر خودم عمل كنم.  نانوا و مغازه دار و زرگر و آهنگر و پزشك و مهندس همه بشوند فقيه و مجتهد. هر كسي هر چه به نظرش آمد عمل كند اين را مي گوييد؟ راه ديگري وجود دارد؟ آقا به كشور اسلامي حمله كردند بنده چه كار كنم؟ چه كسي براي من تعيين تكليف كند؟ آن خوش انصافي كه نشسته آنجا مي گويد: ما ادله نداريم، آيا ادله نداريم؟ من بايد به شما ادله ارائه دهم؟! شما به من ادله ارائه دهيد. آقا من سؤالم اين است من مي خواهم بشوم تابع شما . شما هم يك تزي داريد، بنده مي خواهم تز شما را بپذيرم اين حق را دارم كه يك اشكال به تز شما بگيرم يا نه؟ اشكال من اين است. به كشور اسلامي حمله كردند، بسم الله چكار كنم؟ تكليف چيست؟ يا مي توانيم به حاكم طاغوت مراجعه كنيم يا هر كسي به فتواي خودش عمل كند يا اينكه به مردم اعلام كنيم فعلاً درِ دين بسته و احكام اجتماعي اسلام تعطيل. مي گويد: نه من هيچكدام از اين حرفها را نمي زنم. مي‌گوييم: حالا پس شما شديد مثل ما يك راهي بيشتر باقي نمي ماند به فقيه مجتهد جامع الشرائط مراجعه كنيد. مي گويد: آري. مي گوييم: ما تا حالا همين را مي گفتيم. با يك طلبه سني وهابي بحثمان شده بود، اصرار مي كرد مي‌گفت: خدا دست دارد. من به برهان عقلي رجوع مي كردم ايشان مي گفت: اصلاً عقل را جلوي قرآن مطرح نكن. من ديدم از اين طرف نمي توان با او بحث كرد، گفتم: باشد من يك سؤالي از شما مي كنم، اگر شما پاسخ داديد من هم، هم عقيده شما مي شوم.گفت: بفرما. گفتم: شما مي گوييد خدا دست دارد؟ گفت: آري. گفتم: به چه دليل؟ گفت: چون قرآن فرموده است:« خَلَقتُ بِيَدَيَّ»1؛ من آدم را با دو دست خودم آفريدم. گفتم: بسيار خب، حالا بفرماييد ببينم كه اين دو دستي كه خدا دارد به آن نياز دارد يا به آن نياز ندارد؟ تا اين را گفتم فوراً متوجه شد كه وقتي من مي گويم بديهي عقلي است يعني چه؟ خنديد، خواست از بحث در رود، مانع شدم. حاضر نشد جواب دهد. گفت: خودت بگو. گفتم: ببين يا مي گويي خدا به دست نياز دارد يا مي گويي نياز ندارد. اگر مي گويي نياز دارد اين خدا نيست. تو اين را مي گويي؟ گفت: نه. گفتم: پس آن شقّ را انتخاب مي كني و مي گويي خدا به دست نياز ندارد. گفت: بله مجبورم اين را بگويم. گفتم: ما تا حالا همين را مي گفتيم. گفت: عجب! خيلي تعجب كرد. گفت: پس منظور از آيه چيست؟ گفتم: قدرت خداست كه به دست تعبير شده است. شما مدام به ما حمله مي كنيد، مي گوييد: ولايت مطلقه دليل ندارد. ما مي گوييم: مشكلي نيست ما دنبال شما هستيم. شما تشريف ببريد جلو، ما هم مي شويم پيرو شما به شرطي كه به چند سؤال ما پاسخ بدهيد. نوبت به سؤال كه مي رسد آقا آخر كار مجبور مي‌شود حرف ما را بزند.در اينجا مدعاي ما اثبات مي شود. باز بعضيها شيطنت را رها نكردند.

1- ص آيه 75
گفتند كه: آقا فقيه وكالت دارد نه ولايت. مي گوييم وكالت از چه كسي؟ هر وكيلي ، وكيل يك موكلي است. مثلاً نماينده مجلس، وكيل مردم است و موكلش مردمند. شما مي رويد در دادگستري وكيل مي گيريد شما مي شويد موكل و او مي شود وكيل. نمي تواند كه بر خلاف خواسته شما عمل كند. اگر دخل و تصرف وكيل بر خلاف نظر موكل باشد، ارزش قانوني ندارد مثلاً شما به شخصي بگوييد: من شما را وكيل مي كنم كه اين خانه را صد ميليون بفروشيد.  او اين خانه را هشتاد ميليون فروخت و گفت: نظر خودم بود. شما مي گوييد: بيخود كرديد و معامله را ابطال مي كنيد. شرعاً و قانوناً معامله باطل است. مي گوييم: فقيه وكيل كيست؟ وكيل مردم است يا وكيل امام زمان‌(ع)؟ اگر بگويند وكيل مردم است، مي گوييم:  فرض كنيد مثل بعد از رسول الله كه اختلاف شد، يك عده اي بيايند و يك اجماعي كنند و بگويند: آقاي فقيه جامع الشرايط ما ديگر خسته شديم، بيا و گوشه هر محله اي يك ميكده اي بساز، يك عشرتكده هم آن طرفش بسا.ز همه هم رأي مي‌دهيم. اين وكيل موظف است به حرف موكلينش عمل كند يا نه؟ اگر گفت: موظف است، مي گوييم: بارك الله به حياي شما. اگر گفت: موظف نيست، مي گوييم: اين چه وكيلي است؟ اين كه وكيل نيست! مي گويد: نه آقا اصلاً وكيل مردم نيست وكيل امام زمان است. مي گوييم: وكيل امام زمان است؟ مي شود همان وليّ. كسي كه در عهد غيبت عهده دار شئون امامت باشد به جاي امام، ولايت دارد حالا شما مي خواهي اسمش را بگذار وكالت. هر اسمي مي خواهي بگذار ما كه اصلاً سر اسم دعوا نداريم. شما بگو وكالت ما مي گوييم ولايت. يك تركي مي گفت: اوزوم خيلي خوشمزه است. عرب مي گفت: نمي دانيد من يك ميوه اي سراغ دارم به اسم عنب كه فوق العاده شيرين است. فارس گفته بود: هيچكدام از اينها را نمي خواهيم برويم انگور بخريم و صبحانه بخوريم هر سه تايشان هم يك حرف را مي زدند. شما سر كلمه دعوا مي كنيد؟ 

ادعاي دوم: مي گويند كه فقيه نظارت دارد نه ولايت. مي گوييم نظارت را تفسير كنيد و توضيح بدهيد ببينيم يعني چه؟ مي گويند نظارت يعني اينكه اينجا بنشيند و ناظر بر دستگاهها باشد. بر رئيس جمهور، بر نخست وزير و بر وزراء‌ نظارت كند. مي گوييم: ما سؤالمان اين است كه حالا فرض كن فقيه نشسته و دارد نظارت مي كند، ديد يك آقاي وزيري دارد به اموال مردم دستبرد مي زند، آيا حق دارد جلويش را بگيرد يا حق ندارد؟ اگر بگويد: نه! حق دخالت ندارد، مي گوييم: اين چه نظارتي است كه حق ندارد؟ بود و نبودش يكي است. پس ناظري كه حق اعمال نظر ندارد باشد يا نباشد چه فرقي دارد؟ نباشد بهتر است. اين چه حكمتي دارد؟اينكه بگوييد: آقا شما ناظر امور مالي ولي حق حرف زدن نداري. واگر بگويد نه حق دارد، اگر ديد يك كسي دارد خلاف مي كند بايد گوشش را بگيرد. مي گوييم: اين همان ولايت است. شما ولايت را با اسم ديگري اثبات كردي ما منظورمان از ولايت همين است. اگر شما روي اين كلمه حساسيت داريد ما مي گوييم: نظارت. ما حساسيت نداريم. اگرچه هيچ چيزي آن شئون و آن معناي زيباي ولايت در آن نيست. چون ولايت يعني سرپرستي و پيروي محبت آميز. اين سه عنصر در آن هست و در هيچ كلمه ديگر نيست. در نظارت نيست در وكالت هم نيست.
يك اشكال ديگر و يك ادعاي سومي است كه مي گويند فقيه معصوم نيست. خوب شما چه طوري مي گوييد غير معصوم ولايت دارد؟ در جلسة بعد جواب را مي گوييم.
پايان ساعت اول _ جلسة سوم

بِسم الله الرحمن الرحيم

ادعاي سوم اين بود كه فقيه عصمت ندارد. هيچ كس مدعي نيست فقيه معصوم است. مي‌گوييم كسي نگفته فقيه معصوم است، جزء معصومين نيست. مي گويند: پس شما داريد ولايت يك فرد غير معصوم ممكن الخطاء را بر ما اثبات مي كنيد و اين كار درستي نيست. ظاهر شبهه يك كم دل را مي لرزاند خصوصاً افرادي كه تبحّري نداشته باشند، فوراً جا مي‌خورند ولي اگر اندك دقتي و تأملي بشود خواهيم فهميد كه اين شبهه يك ايراد تو خالي و بي محتوا و داراي پاسخ دندان شكن است. به عنوان اولين حرف مي گوييم كه شما معصومي را سراغ داريد؟ خدا خيرت بدهد اگر واقعاً جايشان را مي داني به ما هم نشان بده «هَل اِلَيكَ يَابنَ اَحمَدَ سَبيلٌ فَتُلقي»؛ خدا نبخشد ما را اگر ديگر براي فقيه ولايت قائل باشيم. شما  امام عصر را بياور، معصوم را بياور، به جامعه اسلامي معرفي كن، ما هم به فقها مي گوئيم: ديگر شما بفرمائيد در حوزه و تدريستان را بكنيد و براي ما هم خيلي محترم هستيد. تازه خيلي از چيزهايي را كه تدريس مي‌كنند با حضور امام ديگر بحث و موضوعش منتفي است و مسئله اش مشخص مي شود. مدعي مي گويد: نه من فقيه را سراغ ندارم، مي‌گوئيم: شما اگر با اين بهانه ولايت را از فقيه جامع الشرائط گرفتي، به چه كسي مي رسد؟ به يك آدمي مي رسد كه هزاران خطا دارد. توضيح، اين است كه آدم ها در خطا و در ثواب يكسان نيستند يكي هست روزي 50 تا خطا مي كند. همان حرف معروف كه آقايي داستاني را نقل مي كرده گفته بود: خواهران رفتند(درجريان قصه حضرت يوسف و يعقوب و در چاه افت افتادن يوسف)  به حضرت ايوب گفتند كه بنيامين را بر سر مناري شغال خورد. آقا يكي اشتباه بگو دو تا بگو سه تا بگو. اولاً خواهر نبودند و برادر بودند. ايوب نبود و يعقوب بود. بنيامين نبود و يوسف بود. سر منار نبود، ته چاه بود. شغال نبود، گرگ بود. بعضي ها زندگيشان اين طوري است. ده دوازده تا پنج شش تا با همديگر اشتباه مي كنند. صرفشان نمي كند يكي يكي اشتباه كنند. يك عده اي اينطوري اند حرفشان اشتباه، موضع‌گيريشان اشتباه، سخنشان اشتباه، همه چيز زندگيشان اشتباه است. يكي هم هست روزي يك اشتباه مي كند بقيه زندگيش درست است. يكي هست هفته اي يك اشتباه مي كند. يكي هست سالي يك بار اشتباه مي كند. يكي هم هست مثل سلمان كه در عمرش يكي اشتباه كوچك مي كند آن هم بنده خدا گردنش درد آمد شد كفاره اش. اينها يكي اند؟ سلمان ممكن الخطاست، آن آقايي هم كه روزي 50،‌ 60 تا 200 تا اشتباه مي كند، ممكن الخطاست. اين دو تا يكي اند؟ حالا كه ما گير كرديم بين اين كه معصوم نداريم بايد از بين انسانهايي كه درجه عصمت ندارند يكي را به عنوان رهبر انتخاب كنيم. چكار بايد بكنيم؟ لاجرم مي گوئيد: آن كسي كه از همه اشتباهاتش كمتر است آن شخص كيست؟ معلوم است كيست. مي گوئيم: شما كه چوب عصمت به سر ما مي زني بسم الله، معصوم را پيدا كن. ما پيروي مي كنيم. جواب سوم: اگرچه همان جواب اول كافي است براي اين اشكال  ولي ما 3 تا جواب به او مي‌دهيم. جواب سوم مي گوئيم وقتي ما گفتيم يك شخصي معصوم نيست آيا معنايش اين است كه حتما واجب است گناه بكند؟ اگر اين باشد كه گناه مي شود اجباري. چيزي هم كه غير اختياري شد، گناه ندارد. اگر بنده خارج از اختيار يك كاري انجام بدهم، شارع مقدس نبايد من را مجازات كند. ما دو نوع قتل داريم: قتل خطا، قتل عمد. قتل عمد، مجازات اعدام و قصاص دارد. اما قتل خطا كه مجازات ندارد. نمي خواسته اين كار را بكند. هر دو هم يك صورت است. اين اختياري بوده و آن خارج از اختيار بوده است. اگر من مجبور به گناه باشم ديگر آن عمل گناه نيست. پس معلوم است وقتي مي گوئيم شخص معصوم نيست، يعني امكان دارد گناه بكند، امكان دارد گناه نكند پس غير معصوم هم مي تواند مثل معصوم مطلقاً گناه نكند. معناي عصمت هم اين نيست كه بگوئيم معصوم مجبور است به اين كه گناه نكند آن هم درست نيست. چون در اينصورت عصمت فضيلتي نيست. بلكه خداوند يك بصيرتي به معصومان (ع) داده كه گرد گناه نمي‌گردند دور گناه نمي روند. يك آدم عاقل دارد در خيابان مي رود اگر بخواهد از ماشنيش پياده بشود و يك لحظه خودش را در آن آب لجن هاي كنار جوب خيابان بمالد، آيا نمي تواند؟ اختيار ندارد؟ توانش را ندارد؟ فكر اين كار به سرش ميزند؟ در عين اينكه اختيار دارد فكر اين كار را نمي كند. معصومين در عين حالي كه قدرت بر گناه دارند اما چنان بصيرتي دارند كه گناه را لجن مي بينند. فكرش را هم نمي كنند. عصمت هم به معناي ضرورت ثواب نيست كه كسي ايراد بگيرد بگويد پس اين چه فضيلتي است. معصوم هم به اختيار، گناه نمي كند اما فقيه هم مي تواند گناه نكند. ما هم مي توانيم هيچ گناهي در عمرمان نكنيم. گاهي وقتها در زندگي فقهاي بزرگي تعابيري آمده است كه مي گويند: فلان فقيه تالي تلو معصوم بوده است. طوري زندگي مي كرده كه انسان وقتي به او نگاه مي كند فكر مي كند معصوم است. خدا كه ما را به گناه كردن مجبور نكرده است. شما كه مي گوئيد فقيه معصوم است يا معصوم نيست؟ ما مي‌گوئيم: معصوم نيست ولي معنايش هم اين نيست كه مجبور به گناه است. نه چنين چيزي نيست. يك نكته ظريفي هم در كنارش است. از همه اينها كه بگذريم چون امام عصر (ع) خودشان به ما امر كرده اند كه به فقيه مراجعه كنيد، هواي ما را هم دارند. اگر يك جايي فقيه واقعاً فتواي اشتباهي بدهد خودشان به داد مي رسند. مثل جريان شيخ مفيد. شخصي آمد كه من همسرم باردار بود. ماه وضع حمل هم بوده حالا از دنيا رفت. فرزندش هم زنده است چه كارش كنيم؟ شيخ نگاهي به منابع و روايات كردند و گفتند: تشخيص من اين است كه همين طور دفنش كنيد. از طريقي امام عصر (ع) به اين شخص مي گويند كه حكم اين است كه شما پهلوي چپ را بشكافيد بچه را بيرون بياوريد بعد مادر را دفن كنيد. اين آقا هم فكر مي كند كه شيخ فرستادند دنبالش. بعد اين بچه به دنيا مي‌آيد بزرگ مي شود كودكي مي شود مثلاً سه چهار ساله. يك روز او را خدمت شيخ مي‌آورد. شيخ مي گويد ايشان كيست؟ مي گويد ايشان پسرم است همان پسري كه شما فرموديد برويم مادرش را دفن كنيم. بعد هم فردي را فرستاديد كه پهلوي چپ را بشكافيم و ما ايشان را به اين شكلي به دنيا آورديم. شيخ گفتند: من كسي را نفرستادم. من كه از فتوا عدول نكردم. بعد گفتند: اين آقا امام زمان بودند و بعد هم در خانه را بستند و گفتند ديگر كسي در خانه من نيايد. من اشتباه مي كنم. از ناحيه مقدسه پيام رسيد شما فتوا بدهيد، ما پشتيبان شما هستيم. مگر مي شود يك ملتي بيايند بگويند اي خدا ما حاضريم رأي بدهيم به حاكم شرعي تو كه حاكميت تو اعمال بشود و پرچم اسلام در اين سرزمين برافراشته شود.( به تعبير آقاي رامسفلد ولايت فقيه مثل خاري در چشم استكبار مي خَلَد. خود رامسفلد در زمان عربده كشي اصلاح طلبان گفته بود كه 20 سال است كه در ايران خاري به نام ولايت فقيه در چشم ما رفته خوشبختانه امروز كساني دارند اين خار را در مي آورند كه اين آرزو به دلشان ماند). ملتي حاضر شد بگويد خدايا ما حاضريم به اين حاكميت رأي بدهيم بعد هم امام زمان اينها را رها كند. چطور يك شخصي رفته چند تا دعا خوانده و چهل شب جمعه رفته جمكران متوسل شده و امام زمان را ملاقات نموده اما فقيهي كه شايسته ترين است و ملتي از او پيروي مي كنند از اين ساية عنايت محروم بماند؟ امام زمان (ع) به فقهاي جامع الشرائط خصوصاً فقهايي كه يك چنين وضعيتي دارند عنايات خاص دارند. چطور ممكن است امام زمان(عج) به يك فردي كه مشتاق لقاي ايشان است و يك اعمالي را انجام داده عنايت مي كنند اما به يك فقيهي كه رهبر يك امت است و سرنوشت يك ملت اسلامي با اين همه مشكلات در دستش است و مي خواهد همه را جهت دهي كند يا يد واحد كند، توجه نداشته باشند؟! ايشان به اشتباه بيفتد و در ورطه اشتباه قرار گيرد؟! آخر گاهي بعضي از اشتباهات، آخرين اشتباه است. اگر امام خميني(ره) در جريان اينكه فرمودند:مردم بريزند در خيابانها، اگر واقعاً كودتايي مي شد و يك ميليون نفر كشته مي شدند چه اتفاقي مي افتاد؟ مگر مي‌شود گفت: امام عصر در همچو بحرانهاي عظيمي كه فقيه، رهبر است هيچ توجهي ندارند؟ اينطور نيست. خدا رحمت كند شهيد صدوقي را (من با يك واسطه اين جريان را نقل مي‌كنم يكي از موثقين نقل كردند) گفتند ما خدمتشان بوديم ايشان داشتند خاطراتشان را در پاريس نقل مي كردند، جلسه بحث اخلاق بود، اشاره به خاطراتشان كردند گفتند: من در پاريس خدمت امام نشسته بودم داشتيم با امام صحبت مي كرديم، يك وقت يك كسي از پشت ديوار امام را صدا زد و از ايشان خواست كه شما بيا اينجا ايشان هم با عجله حرف را قطع كردند، بلند شدند و رفتند به سوي اين شخص. مرحوم آيت الله شهيد صدوقي سپس صحبت را عوض كردند و رفتند در بحث ديگري. يكي از پاسداران سپاه پاسداران آنجا حاضر بود گفت: آقا ببخشيد نگفتيد اين شخصي كه بود كه امام را صدا زد؟ اين طوري آمرانه. شهيد صدوقي يك كم مردّد شد و يك فكري كرد و بعد يك آه دردمندانه اي كشيد و گفت نمي دانم چه كسي بود؟ ولي جانم فدايش اي كاش من را صدا مي زد! اين است عنايت امام زمان به فقهاي جامع الشرائط. مگر ملت ما صاحب ندارد؟ ما از روزي بايد بترسيم كه فقيه در جامعه ما غريب بشود  و ديگر كسي به حرفش گوش ندهد.آن روزي كه خودمان اين رشته محبت الهي را از گردن خودمان باز كنيم، آن روز براي ما زندگي خطرناكي است. آن وقت شهيد صدوقي مي فرمودند كه من يقين دارم كه امام با امام زمان مرتبطند فكر مي كنيد ايشان شعار مي داد؟ يا يقين يك مجتهد مسلم قوي، يك يقين گزاف است؟ شبيه همين جريان را آيت الله طالقاني(خدا رحمتشان كند) فرمودند كه در جريان دستور امام در 21 بهمن 57  من به امام اصرار كردم گفتم: اين فرمان را لغو كنيد خيلي شرايط خطرناك است. مي دانيد الآن در حكومت نظامي اگر مردم بيرون بروند، قتل عام مي شوند. چه حادثه تلخي رخ مي دهد؟ هرچه اصرار كردم امام نپذيرفت يك وقت ديدند من خيلي مصرّم گفتند: آقا چكار كنم من مأمورم و معذور. اين را كه گفتند من آرام گرفتم و ديديد چه شد؟ بعد معلوم شد كه اگر مردم در خانه مي ماندند  فاجعه آن وقت رخ مي داد. بعد معلوم شد قصه چيز ديگري بوده است. توطئه عجيب غريبي بود كه مردم را در خانه خفه كنند بعد يك كودتاي وحشتناك كنند، بمباران كنند، بكشند، از بين ببرند، خانه ها را به توپ ببندند، يك رعب و وحشت عجيب ايجاد بكنند و ديگر انقلاب را تا 15-20 سال ديگر خفه كنند.اتفاقاً همان دستور امام باعث شد فردايش انقلاب به پيروزي برسد. اينكه امام فرمود پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به اين مملكت نرسد، اينجا تبلور دارد.‌ مي خواهم يك نتيجه اي از اين مباحث بگيرم، گفتيم خدا مالك است اين كه معلوم است هيچ موحدي چه مسلمان چه غير مسلمان منكر اين نيست خدا مالك است. مطلب دوم كه باز عقلي محض است اين است كه هر كس كه مالك چيزي است حق دارد در مورد آن چيز تصميم بگيرد. بنده مالك خانه ام هستم، حق دارم در مورد خانه‌ام تصميم بگيرم. مالك باغم هستم مي خواهم در مورد باغم تصميم بگيرم اين هم حكم عقلي است. پس اگر خدا حاكم است عالم هم مْلك خداست و مِلك خداست پس بايد نظر خدا در آن جاري شود. نظر خدا چيست؟ مي گوييم: حاكميت دين. پس هيچ كس توان انكار اين را ندارد مگر اين كه اصل توحيد را انكار بكند. چون اگر توحيد را قبول بكند بايد همراه  با ما تا اينجا بيايد. هيچ كدام از اين مقدمات شرعي نيست، همه عقلي است.
 مي رسيم به عصر ما در عصر ما حاكميت دين هيچ فرضي ندارد جز مالكيت وليّ فقيه و من اين فرضهاي چهارگانه را بيان كردم مراجعه كنيد. من مي خواهم يك باب ديگري در اين بحث باز كنم كه اين هم از فروع همان مالكيت خداست اگرچه اين بحث خيلي پر دامنه اي است . حق مسلم خداست كه در ملك خودش تصرف كند عالم هم ملك خداست. شخصي رفته در باغ كسي دارد كار مي‌كند صاحب باغ مي گويد: اين درخت را ببر، اين شاخه را ببر، اين كار را بكن، آن كار را نكن. بايد بگويد: چشم. نبايد بگويد من نظر دارم. مي گويد: شما نظر داريد برو جاي ديگر نظرت را اعمال كن در ملك من نظر نده. من خودم استاد اين كارم تو فقط هر كاري مي گويم انجام بده.از اين موضوع چه چيز در مي آيد؟ تسليم محض در مقابل خدا بودن. ما كجا مي توانيم تسليم نباشيم؟ يك جايي كه ربطي به خدا نداشته باشد. جايش را پيدا كنيد، وجود ندارد. وجود ندارد. آسمان و زمين همه اش مِلك خداست و مُلك خداست، پادشاهي خداست، عرصه حكومت الهي است، خدا آفريده است. پس هر كاري كه او(خدا) مي گويد بايد آن كار را انجام بدهيم. سرّ اينكه حضرت ابراهيم اين قدر مقامش بالاست، محورش اين است. همه اسرارش در اين آيه نهفته است. چرا خداوند به پيغمبر گرامي اسلام مي فرمايند : «ثُم اَوحَينا اِلَيكَ أنِ اَتَّبِع مِلَّةَ اِبراهيمَ حَنيفاً وَ ما كانَ مِنَ المُشرِكينَ»1؛ به تو هم وحي كرديم كه از روش ابراهيم( از روش بنيانگذار توحيد) پيروي كن. چرا؟ مگر ابراهيم چه كار كرده؟ قرآن مي فرمايد: ما بدين دليل ملت ابراهيم را مبنا قرار داديم و تا قيام قيامت سنت او را و حنيفيت او را معيار كرديم، چون تسليم محض بود. چون هيچ اراده اي در مقابل اراده خدا از خودش نداشت. وقتي مي گفتند حكم خداست ديگر برايش فرقي نمي كرد در آتش برود يا در گلستان. قرآن مي فرمايد: « وَ مَن يَرغَبُ عَن مِلَّةِ اِبراهيمَ اِلّا مَن سَفِهَ نَفسَهُ»2؛ چه كسي از روش ابراهيم(ملت به معناي روش است) رويگردان است مگر بي خرد؟ «اِذ قالَ لَهُ رَبُّهُ اَسلِم»3 ، اين «إذ» براي بيان تعليل است. يكي «إذ» داريم براي زمان است،يكي «إذ» داريم به معناي «چونكه» هست. به آن مي گوييم إذ تعليليه يعني براي بيان علت. اين «إذ» براي تعليل است. اين دارد بيان علت مي كند. چرا؟ چرا ما مردم را ملزم مي كنيم به پيروي از روش توحيدي ابراهيم؟ به اين دليل «إِذ قالَ لَهُ رَبُّهُ اَسلِم» چون خدا به او فرمود: تسليم باش.

1- نحل آيه 123                                               2- بقره آيه 130
3- همان آيه 131
«قالَ اَسلَمتُ لِرَبِّ العالَمينَ»1؛ با تمام وجود گفت من تسليم خدا هستم. پس سرّ بزرگ حضرت ابراهيم تسليم است. در سوره برائت2 مي فرمايد كه يك عده اي هستند كه وقتي  يك چيزي به آنها بدهي، مخلصند و چاكرند و راضيند (اگر از غنائم چيزي برايشان تقسيم كني خيلي راضيند و اهل رضايت) مي گويند: اين حكومت خوبي است ولي اگر چيزي به آنها نبخشي «اِذا هُم يَسخَطونَ»؛ غضب مي كنند، عصباني مي شوند. بعد قرآن مي‌فرمايد: «وَ لَو َانَّهُم رَضوُا ما آتاهُمُ اللهُ وَ رَسولُهُ »3 اگر اينها به آن چيزهايي كه خدا و رسول به آنها داده بودند راضي بودند «وَ قالوا حَسبُنَا اللهُ»4؛ و مي گفتند خدا براي ما بس است «سَيُؤتينَا اللهُ مِن فَضلِهِ وَ رَسولُهُ»5؛ خدا و رسول از فضلشان به ما خواهند بخشيد. ما به همان چيزي كه خدا داده راضي هستيم و تسليم هستيم و نق نمي زنيم، «اِنّا اِلَي اللهِ راغِبوُنَ»6؛ ما به خدا رغبت داريم،( فضيلت بزرگي براي آنها بود) البته جواب شرط را نگفته است. در فارسي اينجور عبارت مشهور نيست، مردم نمي فهمند ولي در زبان عرب از ابواب فصاحت همين است كه كلام را مختصر بگويند در قرآن زياد داريم. اين روش را بدانيد خيلي از جاهاي قرآن كه جمله شرطي آمده جوابش مقدر است، يا چون روشن بوده جوابش را نياورده يا به دليلي، بيان نكرده است. مثلاً جوابش اين است كه اگر اينها راضي مي شدند و مي گفتند «اِنّا اِلَي اللهِ راغِبونَ»، مي گفتند: «حَسبُنَا اللهَ »؛ خدا براي ما بس است، خدا هم به آنها پاداش بسيار زيادي مي داد و به آنها عنايت خاص مي كرد.  البته اين آيه يك نكته بالاتر از تسليم را مي گويد كه تسليم هم داخل آن است من در قسمت بعدي بحث به همين مي پردازم. باز در مورد حضرت ابراهيم(ع) آيه آخر سوره حج مي فرمايد:« مِلَةَ اَبيكُم اِبراهيمَ»7، اينجا هم كيش ابراهيم را گره مي‌زند به روح تسليم. اين روش، اين راه شما، اين دين شما، راه و روش حضرت ابراهيم است. «هُوَ سَمّاكُمُ المُسلِمينَ»2؛ اين اسم اسلام را او بر شما گذاشته است. او به شما گفته انسان هاي تسليم خدا. اين را هم عرض كنم كلمه مسلمان غلط است. اين كلمه ريشه اش عربي است(سلم) اما همچون كلمه اي در زبان عرب وجود ندارد. بايد ادباي ما بنشينند ببينند اين كلمه از كجا آمده است. مثل خيلي از غلطهاي مصطلحي كه متأسفانه در ادبيات ماست. از اينها در  فارسي زياد است كسي هم نيامده اصلاحش كند. در زبان عرب مي گويند: مْسلِم. كلمة مسلمان نداريم. من يك پي جويي كردم (به يكي از اساتيد رشته ادبيات هم كه گفتم ايشان خيلي تحسين كرد گفت: همين طوري است)، ببينيد اين كلمه مْسلم بوده در زبان فارسي هم مسلم قرائت مي شده بعد با الف و نون (به جاي واو و نون عربي)جمع بسته اند، مْسلِمان مثل مؤمنان- متقيان. مثل مؤمن شما مؤمن را بخواهيد جمع ببنديد چه مي گوئيد؟ مي گوئيد: مؤمنان. نمي گوئيد: مؤمنون. آن را به جمع فارسي مي آوريد نه عربي. آمدند الف و نون فارسي گذاشتند آخرش. خواستند جمع ببندند گفتند: مْسلِمان، مثل مؤمنان و متقيان، موقنان. مُسْلِمان بوده، مسلمان خوانده شده و دوباره مفرد شده است. چون اعراب نداشته، مردم فكر كرده اند اين كلمه مفرد مْسلِم است، مْسُلمان خوانده اند.


1- همان             2- توبه آيه 58«و منهم من يلمزك ...»

3- توبه آيه 59     4- همان

5- همان             6- همان

7-حج آيه 78        8- همان

«هُوَ سَمّاكُمُ المُسلِمينَ»؛ او شما را مسلم ناميد. اينجا باز مي بينيم كه گره خورده است آئين ابراهيمي به مسئلة تسليم.باز يك اشعاري بر اين است كه اگر خداوند حضرت ابراهيم را پدر امت اسلام و امت اسلام را پيرو آئيني كه او بنيان گذاشته است قرار داده به خاطر اين بوده است كه او تسليم محض بوده. پيغمبر اسلام فرمودند: من چنان در مقابل خدا تسليمم مانند مرده اي در مقابل غسال.(غسال وقتي مي خواهد مرده را بچرخاند از خود عكس العملي نشان مي دهد؟) يعني خدا هر طوري براي من مقدر كند من به همان دلخوشم. تسليم دستور خدا هستم باز در آيه 65 از سوره نساء قرآن مي‌فرمايد: «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُومُنونَ حَتّي يُحَكِّموك فيما شَجَرَ بَينَهُم ... »1؛ به خداي تو سوگند ايمان ندارند تا تو را در مشاجرات و مناظرات حُكَم كنند و سپس از حكم تو دلگير نشوند. از امام صادق (ع) روايت داريم اين آيه خطاب به اميرالمؤمنين است. اگر به محتواي آيه دقت كنيم مي توانيم از متن آيه هم به اين مطلب پي ببريم.« ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي اَنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَيتَ»2؛ بعد هم كه تو حكم كردي تسليم صرف نباشد( نگو كه خيلي خوب چاره اي نيست حكم است) و در دل خود هم ناراحت نباشند، بگويند خير ما در همين است، لطف همين است. 
در دايرة فرمان ما نقطه تسليميم    لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي3
اين زبان حال تسليم است. باز مي فرمايد:« اِنَّما كانَ قَولَ المُؤمِنونَ اِذا دُعُوا اِلَي اللهِ وَ رَسُولهِ اَن يَقُولُوا سَمِعنا وَ اَطَعنا»4؛ گفتار مؤمنان وقتي به خدا و رسول دعوت مي شوند تا حكم خدا در موردشان اجرا شود بگويند شنيديم و اطاعت كرديم بعد قرآن مي فرمايد:« وَ اُولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ»5 اينها رستگارند. راه رستگاري از تسليم مي گذرد. چرا تسليم؟ چون خدا مالك است. چون خدا مالك است، عقل حكم مي كند كه اراده خدا هم بايد در اين عالم اجرا شود. من مملوك خدا هستم. ما مدام يادمان مي رود. خيال مي كنيم آزاد هستيم. اين خيلي احساس بدي است. درست است خدا ما را آفريده تا در يك جهان ديگر به آزادي مطلقمان برساند تا همان طور كه در حديث قدسي6 آمده است به ما بگويد: من هر چه اراده كنم، موجود مي شود و تو نيز هر چه اراده كني موجود مي شود. آري براي اين آفريده اما جايش در اين دنيا نيست. مي گويد: فعلاً تو عبوديت كن تا به آنجا برسي. شاگردي كن، تا استاد شوي. مستقيم كه نمي‌شود استاد شد. تو را آوردم اينجا تا استادت كنم. اما جاده اش از ميان عبوديت است.

   اي بي خبر بكوش كه صاحب خبر شوي                 تا راهرو نباشي كي راهبر شوي7
مي فرمايد كه: وقتي كه دعوت مي شوند كه خدا و رسول به عين اينها حكم كند « أن يَقُولوُا سَمِعنا وَ اَطَعنا وَ اُولئِكَ هُم المُفلِحُونَ»8؛من قبلاً هم به اين آيه در موضوع طاغوت اشاره كردم.

1-نساء آيه 65    2- همان    3- ديوان حافظ، انتشلرات رواق انديشه ص 479

4- نور آيه 51    5- همان  6- قال الله تعالي يابن آدم انا حي لا اموت ... انا اقول للشيء كن فيكون اطعني فيما امرتك اجعلك تقول للشيء كن فيكون
7- ديوان حافظ، انتشارات رواق انديشه ص 476 

8- نور آيه 51   
بازمي‌فرمايد:« وَ ما كانَ لِمُؤمِنٍ وَ لا مُؤمِنَهٍ إذا قَضي الله وَ رَسوله اَمراً أن يَكوُن لَهُم الخَيره مِن اَمرهم»1؛ هيچ مؤمن و مؤمنه اي (زن و مرد مؤمني) به آنها اين اختيار در عالم ولايت( نه اختيار عام، اختيار به معناي خاص) داده نشده كه وقتي خدا و رسول چيزي گفتند، (اگر مي خواهند مؤمن باقي بمانند) بگويند كه ما خودمان هم نظر داريم، ما خودمان اختيار خودمان را داريم. اگر مي خواهي مؤمن باشي راهش اين است، بايد بگويي خدايا من تسليمم. نمي خواهي از جرگه ايمان برو بيرون. ايمان معنايش اين است «إنَّ الاِسلامَ هُوَ التَّسليمُ»2. در سوره حجرات مي فرمايد:« قالتِ الاَعرابُ آمَنّا »3 اعراب گفتند: ما ايمان آورديم« قُل لَم تُؤمِنوُا»4 بگوئيدايمان نياورديم و« ليكِن قُولُوا اَسلَمنا »5بگوئيد ما تسليم شده ايم واسلام آورده‌ايم. مي گوييد: مگر بين اسلام و ايمان فرق است، مي گوئيم: بله مرتبه اول اسلام است و مرتبه بالاتر ايمان است. ايمان، ‌ولايت است. آنهايي كه ولايت اهل بيت را بعد از پيغمبر انكار كردند اسلام را دارند وكافر نيستند ولي مرتبه ايمان آن است كه ولايت اهل بيت هم وجود داشته باشد، با آن شرايط خاص خودش. حالا اينجا يك نكته را دقت كنيد كه حضرت ابراهيم (ع) با آن درجه تسليم، باز هم از خدا تسليم مي خواهد.وقتي كه خانه كعبه را ساخت و احساس كرد كه مي تواند در كنار عمل صالح دعا بكنند و دعايش مستجاب است ،دعا كرد. يك نكته مهم معنوي اينجاست كه در حين كار خوب دعا كنيد، دعا بهتر مستجاب مي شود. اگر يك جايي احساس كرديد كار شايسته‌اي انجام داديد بعد دعا كنيد ،اگر به محرومي خدمت كرديد دعا كنيد. اينكه مي گويند بعد از نماز دعا كنيد چه فرقي با غير بعد از نماز دارد؟ چون نماز، عمل صالح است. بعداز نماز، دعا بيشتر استجابت مي شود.  

چه دعايي كرد ابراهيم؟ يك كار بزرگي كرده است. ميعادگاه موحدين تاريخ را بازسازي كرده است. ببينيد چه چيز را انتخاب كرده است «رَبُّنا وَ اجعَلنا مُسلِمَينِ لَكَ»6؛ اولاً براي ديگران دعا كرده است. آيات قبلش براي اهل مكه دعا كرد. گفت: اين سرزمين را مكان امني قرار ده . اول براي براي خودش دعا نكرد. اينها آداب قرآن است. بعد براي خودش دعا كرد. در دعاي بعدي اين طوري گفت:« وَ جعَلنا مُسلِمَينِ لَكَ»؛ خدايا من و اسماعيل را دو تا مسلم قرار بده «وَ مِن ذُريَّتَنا اُمَّةً مُسلِمَةً»7؛ از ذريه ما هم يك امت مسلمي قرار بده. بگوئيد كه بسم الله شما الان داشتي مي گفتي كه مرتبه اسلام پائين تر از مرتبه ايمان است. چطور حالا حرفت را عوض كردي. ببينم حضرت ابراهيم اين را نمي دانست؟ او ايمان داشت. مي خواهد از آن مرتبه بالا بيايد پايئن. يعني اسلام، همين كه طرف شهادتين بگويد كافي است؟ مسلمان است ديگر؟ ولو اينكه حتي نماز هم نخواند. ما به شخص تارك الصلوه نمي گوئيم كافر، مي گوئيم مسلمان تارك الصلوه. يعني اينقدر همت حضرت ابراهيم پائين بود! عجب دعايي!  آيا دعايش را هدر داد؟ نه.اولين مرتبه اسلام است. بعد از اسلام ايمان است (طبقه دوم).  بعد از ايمان يك اسلام بالاتري است كه از ايمان دوم بالاتر است. بعد از آن اسلام، دوباره ايمان دوم است كه طبقه چهارم است. طبقه پنجم دوباره اسلام است. طبقه ششم دوباره ايمان است. 
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7- همان
طبقه هفتم دوباره اسلام است. طبقه هشتم آخرين درجه از ايمان است.آن ايمان خاص خاص، كه يك ويژگي هاي مخصوصي دارد. 
حضرت ابراهيم آخرين درجه اسلام را جستجو مي كرد و از خدا طلب مي كرد. او وجهه همتش اين بود كه بگويد: خدايا من را مسلم قرار بده. او پائين مرتبه را كه نمي خواست. ما واقعاً اگر اهل بيت را نداشتيم هيچ چيز از قرآن نمي فهميديم. از آثار تسليم، اول اين است كه محبت الهي زياد مي شود. اگر انسان تسليم خدا بود احساس مي كند آرام آرام محبت خدا  در دلش وارد مي شود، « تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعوُني»1؛در سوره آل عمران مي فرمايد: اي پيغمبر به ايشان بگو اگر شما راست مي گوئيد خدا را دوست مي داريد،« فَاتَّبِعُوني» از من اطاعت كنيد، من حرف خدا را به شما مي زنم از من اطاعت كنيد« يُحبِبكُمُ اللهُ»2؛ خدا هم شما را دوست  مي دارد.مي فرمايد:« اِنَّ الذينَ الله آمَنوُا وَ عَمَلُوا الصّالِحاتِ ... وُدّاً»3، «وْدّ» نزديكترين كلمه به معناي عشق است. البته مي دانيد در هيچ كجاي قرآن و هيچ روايت معتبر و سنددار كلمه عشق نيامده است( كلمة محبت و «ود» آمده است)، دليل هم دارد كه اينجا جاي بحثش نيست. آنهايي كه تسليم خدا باشند، چه شكلي؟ با ايمان و عمل صالح. يعني هر كار خدا گفته است، بگويند چشم. يكي از نتايج آن اين است كه خدا به ايشان محبت عنايت مي كند. چهار تا محبت: خدا دوستشان مي دارد، آنها هم خدا را دوست مي دارند، مردم را دوست مي دارند چون خلق الله اند، مردم هم آنها را دوست مي دارند. اين پاداش تسليم خدا بودن است. پس يكي محبت است .
 دومين اثر تسليم، نفي آثار رذايل باطني است. مثل بخل، مثل حسد، مثل كينه. من نگفتم نفي خود رذايل. گفتم: نفي آثارش. من مالم را دوست دارم، خدا مي گويد: خمس بده. اين مال محبوب را با دست لرزان مي دهم اما تسليم هستم. رذيلت بخل در من، ‌مرا اذيت مي كند اما تسليمم. اين تسليم نگذاشت آن رذيلت مخفي دروني اثرش را ظاهر كند. اثرش چه بود؟ امساك بود. آمد به جنگش و جلوي امساك را گرفته. طرف بخيل است و دوست ندارد محصولش را كه براي آن عرق جبين ريخته و با دست پينه و اينها بيل زده و زحمت كشيده است، به عنوان زكات به ديگران بدهد. اما مي گويد: چون حكم خداست چاره اي نيست بايد اين كار را بكنم. بخل مي گويد: اين كار را نكن، اثرش هم ندادن زكات است اما اين تسليم اين اثر را از بين مي برد و جلوي اثر را مي گيرد.اگردر جايي ترقه بيفتد وحشت مي كند و مي ترسد ولي اگر بگوييم: آقا جنگ شده و بايد به جهاد بروي، رذيلت ترس در او است و از توپ و تانك مي ترسد ولي مي گويد: تكليف است و بايد به جنگ برويم و به ميدان معركه مي رود. اين تسليم جلوي بروز اثر ترس را مي گيرد. خود ترس را از بين نمي برد ولي اثرش را از بين مي برد و نمي گذارد آن اثرش ظاهر شود. تسليم دو نوع است: يك نوع اين است كه شما تسليم باشيد اما با كراهت. مثال مي زنم: پيش پزشك مي رويد و مي‌گوئيد: من سردرد دارم. مي گويد علائمش چيست؟ مي گوييد اينها علائمش است. ايشان هم يك نسخه مفصلي براي شما مي نويسد. وقتي داروها را از داروخانه مي گيريد و به خانه مي آوريد، اولين قاشق شربت را كه مي خوريدمي بينيد كامتان تلخ شد.
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مي‌گوئيد: چاره اي نيست، بايد خورد اين دستور پزشك است. مي گوئيد: كاش مي شد به جاي اين شربت، شربت شيريني مي نوشت. حالا كه چاره اي نيست، تسليم هستيم اما با كراهت. اين يك نوع تسليم است. يك نوع تسليم اين است كه مي گويد: 
يكي درد  و   يكي   درمان  پسندد                يكي  وصل و  يكي  هجران  پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران                پسندم  آنچه  را  جانان  پسندد
مي گويد: تو شربت تلخ مي خواهي يا شيرين؟ مي گويد: تو تجويز كن هرچه مي خواهد باشد. اصلاً تلخ و شيرين آن براي من مهم نيست. تو محبوب مني. اگر اين تسليم با رضايت بود، سرعتش بالاست. انسان را خيلي سريع به مقصد مي‌رساند. پس معلوم مي شود كه رضايت، مرتبة بالاي تسليم است. كراهت مرتبة پايين تسليم است. مسلمين دو عده اند. يك عده مي‌گويند: الحمد لله! خدا جهاد را بر ما فرض كرد. چه دري؟باب خاص اولياء. وقتي جنگ تمام شد، عده اي از رزمندگان گريه كردند كه در باغ شهادت را ببستند. عده اي هم خوشحال شدند كه الحمد لله! تكليف مرتفع شد. شما اين دو گروه را مقايسه كنيد؟ هر دو تسليمند اما  نوع تسليم آنها با هم فرق دارد. يقين ده مرتبه دارد. شما وقتي به يقين برسيد كه ايمانتان، ايمان يقيني شود، تازه بايد ده طبقه بالا رويد. بالاترين مرتبة يقين، همين رضايت است. امام سجاد(ع) فرمود:« الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين»؛ راضي بودن به قضاي ناخوشايند، برترين درجة يقين است.
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